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هایشان، هر بود که مهار زباناگر کنترل اذهان مردم همان اندازه آسان می»
ای وجود کرد و هیچ حکومت ظالمانهحکومت می خاطرجمعحاکمی با 

گذراندند که بر ایشان هایی روزگار میداشت؛ زیرا کل افراد طبق اذهان آننمی
ی درست و غلط یا خوب و بد، فقط مطابق فرمانِ کردند و دربارهحکومت می

زدند. اما... این امر محال است که ذهن یک حاکمان دست به قضاوت می
کس مطلق تحت کنترل شخصی دیگر قرار گیرد؛ زیرا هیچ طورشخص، به

های اش را جهت تفکر آزادانه و قضاوتاش یا تواناییتواند حق طبیعینمی
ی هر موضوعی را به شخص دیگری تفویض کند و اساساً خاص خویش درباره

توان کسی را مجبور به چنین کاری کرد. به همین دلیل حکومتی که درپیِ نمی
 « شود.اذهان مردم باشد، ظالمانه تلقی میکنترلِ 

 سیاسی-ی الاهیاتیاسپینوزا، رساله

 

 مقدمه

تحلیلی درخشان از ارتباط میان  بندگان مشتاق سرمایه، لوردون در کتابِ 
ی نئولیبرال ارائه داری و جامعهاسپینوزا و مارکس در تحلیل انسانِ سرمایه

ی گرایی و سوژهآن با مصرف پیونددهد. کشف ارتباط میان بندگی تأثیرات و می
ی لوردون در این تحلیل محبوس در چارچوبِ کار نبوغ ایدهخشنود و شادمانِ 

از مبانی کلاسیک سنت  ،ارتباطدراینلوردون البته  تفسیرسازد. را نمایان می
 ی ارزش،و نظریه گیرد و با انکار بیگانگیی زیادی میمارکسیستی فاصله

کند. این نوشتار نقدی است اسپینوزا حل می ی فلسفهمارکس را یکسره درونِ 
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لوردون تا با برجسته نمودن نبوغ تحلیل وی، تلاش نماید تا گامی  تفسیربر این 
بردارد. گمان نگارنده بر آن  ی تأثیراتتحلیلِ جامعه نقایصدر جهت تکمیل 

نقد  مارکسیستیِ و مبانی   اسپینوزای تأثیراتِ است که ارتباط میان جامعه
نقاط افتراق آن به حذف یکی  که شودچفت می در یکدیگرداری چنان سرمایه

که تحلیل  گونههمانشود. درواقع، این پیوند در برابر دیگری منتهی نمی
ی سازد، فلسفهداری منتقل میای بالاتر در نقد سرمایهمارکسیستی را به پله

 کند. تصادسیاسی تجهیز میاسپینوزا را نیز به سلاح اق

ی برد و هیچ بایستهترین حالت خود به سر میداری امروز در تهاجمیرمایهس
ای در برابر مانیفست نوین سرمایه که خود حاصل چرخش حکم اخلاقی

چنان رفتار کن تا بشریت را چه »حکمِ  .است وجود ندارد کانتی مطلق اخلاقِ 
شمار عنوان یک غایت بههمیشه بهدر شخص خود و چه در شخص دیگری 

 تییعنی وضعیبه وضع مقابل آن  [1«]ای.آوری، و نه هرگز تنها همچون وسیله
ای برای نیل به وسیله عنوانبهمختار و آزادند تا از دیگران در آن کسانی  که

ناپذیر که یگانه اساسِ خدشه یحکم. گشته است بدل، غایات خود بهره برند
تجلیِ پدیداری خود را در استخدام ]چه در  ،محور استسرمایهدموکراسی 

ی اصلی این نوشتار مشغله آنچهیابد. اما بخش صنعتی و چه خدماتی[ می
تنها شادمانه از وضع فرمانی است که نهبهاست ظهور نوعی مستخدمان گوش

حفظ و پویایی نظامی که در آن  رایب مشتاقانه بلکه ،خود رضایت دارند
داری در سرمایه ورزند. برخلافتلاش می ،اندن وسیله مشغولهمچو

نهایتاً عادت به ی تلابوئدواتین ی خود که همچون توصیف های گذشتهصورت
ی و شیوه شدموجب می را گزاری، قسمی شوربختی ناشی از سرنوشتخدمت
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توسط  کشیده شدنبه دوش  برای ،آمیخته به تأثیرات اندوهناک را اگرچه زندگی
نوعی پذیرش آمیخته نمایش ، آنچه اکنون شاهد آنیم ساختبندگان ممکن می

ی مستخدمان درتقاضای است. مارکس نخستین انگیزهبه لذت در این بندگی 
 فرد در آن سازد، نوعی محرک برخاسته از گرسنگی کهکار را بر ما آشکار می

در معنای  یا یابد،ا میبازتولید خود را تنها از خلال استخدام از سوی کارفرم
زندگی را کنترل و بازتولید کار وجود دارد تا ناملایمات »به بیان آدورنو  جمعی

اما ماجرای علاقه به بندگی یا لذت از موقعیتی  [2«]نوع آدمی را تضمین کند.
 ،دهدکه در آن جداسازیِ مضافِ کارگران از ابزار و محصولات تولید رخ می

هایی را بازتولید تنها زندگیِ آن»واقعیت که کار مستخدمان یعنی عشق به این 
شاید تنها از  [3«]ها کار کنندکنند برای آند که دیگران را ترغیب مینکنمی

 بیانرویکردی که به یا  پذیر باشدتبیینشناسیِ اسپینوزیستی رهگذر انسان
 2انفعالات شناسیِ و انسان 1روابط قسمی ساختارگراییِ  درآمیختنبه »لوردون 

الی که قصد پاسخ به آن را داریم ؤس [4]«زند: مارکس و اسپینوزا.دست می
موتورسوار، کار را خدای خود تلقی  جوان کارگر»چرایی این امر است که 

پاسخ  یکلیدواژه رسی موتور محرک انسان در این بندگیبر، درواقع«. کندمی
که  است همان علتی موتورسواری، سازد: تأثیراتاسپینوزا را برای ما آشکار می

                                                           
1 structuralism of relations 
2 anthropology of passions 



 

Problematicaa.com 
 

 

5 

 سویبهپاسخ رهنمای ما  این .سازدمی متلذ   از بندگی را 1کارگرِ هورکهیایمر
 .تحلیل این نوع بندگی شورمندانه خواهد بود

داری سرمایه»توان مطرح ساخت: دیگری نیز می انحاءبه را البته این سؤال 
نیروی کار خیل  ،اندکیی با خرج سرمایهتواند چگونه و از چه طریقی می

اجتماعی  جایگاهبرای  مسلماً  «در اختیار بگیرد؟شادمانه کثیری از مردم را 
کید بر مستخدمان  کنندگان در ایشان مصرف نقشِ  ایفایلذتی که از طریق تأ

 استثمار  سلطه وتواند تا حدی از شدت تأثیراتِ اندوهناکِ گردد میایجاد می
ی ای در شیوهطریقی که البته شکل تازه ،بکاهدی دمتخنقش مساز  ناشی

سازی تحت سلطگان خشنود» :توان بیان نمودمی داری نیست وحکومت
ترین و بودنشان را فراموش کنند، یکی از کهننحوی که ایشان تحتِ سلطهبه

داری پس از [ اما هنر سرمایه5]«داری است.حکومت مؤثرترین طرق هنرِ 
یوغ  2انحلال سویبه با شدتی روزافزوننهفته است که  آنجاجنگ دقیقاً در 

، 13ی قضیه )تبصره استنفرت ی که علت برانگیزنده اجبار و زور آهنین
کند، آور حرکت میتأثیرات لذتبا  آن در پرتو جایگزینی ،(اخلاقبخش سوم 

ورزی بیشتری در اختیار ساختارها و چنین حرکتی مسلماً توانش و قدرت عمل
 استثنایبهکه در بیشتر موارد مؤثر است، »قدرتی گذارد، مؤسسات حاکم می

                                                           
تلقی کارگر جوان موتورسوار، کار را خدای خود »سازد که هورکهایمر این مسئله را طرح می 1

 «برد.کند، زیرا از آن لذت میمی
" در آثار هگل در نظر aufhebenای برای فعلِ آلمانی "را ترجمه« یافتنانحلال»بهتر است که این  2

این یوغ « حفظ کردن» حالنیدرعو « نفی کردن» متضاددر حقیقت همان معنای  چراکهبگیریم 
 آهنین مدنظر است.
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های ( دستگاه2های )سرکوبگردخالت یکی از گروه گهگاهکه  1«یبد نفاعلا»
گونه بیان نمود که توان مسئله را ایندر حقیقت می [6«]انگیزند.برمیدولت را 

 قدرت تحلیلِ افزونی شساین پر پاسخ ی اسپینوزا برای یافتنِ رجوع به فلسفه
 ،آن که در پرتو دهدمی قراررا در اختیار نقد ایدئولوژی کلاسیک مارکسیستی 

 ی دو رکن اساسیِ های باور و میل یعندگرگونیتا قادر خواهد بود نقد 
ای است که لوردون در کتاب پروژه ن مهمو ای [7]سوبژکتیویته را تبیین نماید

مارکس و اسپینوزا در سطحی  جمعآن است. هدف لوردون  درپیِ تحقق 3خود
 انسانِ »نقدی در جهت با اتخاذ این رویکرد، متناسب با وضع امروز است تا 

« خواستِ » برداری مداوماً سرمایه بازار آزاد و ارائه دهد. مدافعان« داریسرمایه
کید می داریبقای سرمایه مبنی برآزادانه افراد  د و رنج و نکبت حاصل از نکنتأ

لوردون معتقد ، درواقعسازد. پنهان می 4ی آزاداراده رنگارنگِ  زیر نقابِ در آن را 
مند بهره یداری از مکانیسم جدیدنقد سرمایه ،است که با تحلیل اسپینوزا
 خودخواستهیابد که دفاعیات پرشور می دست ایخواهد شد و به سلاح تازه

تحلیل اسپینوزایی محرک  بندگی را یارای مقابله در برابر آن نخواهد بود. بودن
آمیز تا چه اندازه تناقض« گیخودخواست» استناد بهکه دهد می انسان نشان 

از آنچه  .ردنداوجود «  خودخواستهبندگیِ »چیزی به اسم  اساساً خواهد بود و 
ای است که انسان را به ماند تنها ضرورتیباقی میپس انکار خودخواستگی، 

 زاییاسپینو کشاند. نتیجه و محصول این نگرشِ ی میل میحصول ابژهسمت 
                                                           

1 'bad subjects' 
2 repressive 
3 Willing Slaves of Capital; Spinoza and Marx on Desire 
4 Free will 
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، رسیدن به موضعی خواهد به انسان، یعنی نگرش از رهگذر امیال و تأثیرات
آنچه در این ممکن نخواهد بود. « اجبار»و « اراده»ن بود که در آن انتخاب میا

امکان  مقاله پیش چشم نگارنده است دنبال کردن تبیین دگرگونی امیال و
به ادراک عقلانی تأثیرات است یعنی نگریستن به جهان سرمایه  یابیدست

تاریخی میل را از ابتدا، در قالب  اسپینوزا دگرگونیِ »ی دگردیسی امیال. مثابهبه
ی بیند یعنی حرکت از سوی بندگی، از سلطهمسیری که فرد طی کرده است می

سازد که [ آنچه کارگران را مجاب می8«].هادرک عقلانی آن سویبهتأثیرات 
میلی است  به فروش برسانند،در برابر حداقل دستمزد  را نیروی کار خود

ای [ ابژهیعنی پول]، سازدآنان را ممکن می امرارمعاشه ک اییگانه ابژه سویبه
 «معاش ای از وسایلِ شکل ناپدیدشونده»که مارکس در گروندریسه 

تمسک با  جزنیز  در این وضع مستخدمانری پایدا در حقیقت، [9].نامدمی
بودن کذب رویکردیچنین  شود.مینپذیر رات تبیینیامیال و تأث به

صورت  اینکه در آنهچ ،سازدداری را نمایان میسرمایه شناسی مدافعانانسان
 شناسیِ انسان اساسِ  عنوانبهسود و رقابت  سویبه یدیگر هیچ محرکِ بنیادین

انجام کار هرروزه بیش از »داری وجود نخواهد داشت. بلکه اساساً سرمایه
و اجتماعی گر تأثیر ساختار سیاسی رقابت باشد، بیان ی بنیادینِ که بیان رانهآن

 گریختناز گرسنگی  ، میل بهامر ، در ابتدایِ میل به کارکردن [10]«کار است.
برای در  ،ترین رانهمهمچنین میلی  و البته ی میل کناتوس استابژه عنوانبه

برای  و ی بعددر مرحله است. ها و مؤسساتاختیار گرفتن افراد در کارخانه
میل سرمایه است که میل -راستایی امیالِ مستخدمان با امیالِ اربابتحقق هم

  گردد.به گریز از گرسنگی با امیال و غایات دیگر جایگزین می
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در تئوری مارکس و مبانی  «ارزیهمی رابطه»و « ارزش»حال، میان در عین
تعارضی ظاهری وجود دارد تعارضی که لوردون  ،شناسی اسپینوزیستیهستی

 ی ارزش مارکسنظریه کم اصلاح اساسی(به آن به رد )یا دست نظربا 
 نبوغ آمیزتحلیل  کند که با توسل بهتلاش میدر این نوشتار نگارنده  1.پردازدمی

مفهوم »ی توان رابطهدهد که چگونه مینشان قدرت فقرپاسکوچی در کتاب 
با  ،یابدپذیر ارسطو میخود را در امر قیاس خاستگاهکه  مارکس« ارزشِ 

مفهوم » مفهوم اسپینوزاییِ »اسپینوزایی نمایان ساخت.  2«مفهومِ مشترک»
نابع مختلفی دارد: ارسطو، رواقیون، دکارت، مریشه در « مشترک

با ترکیب مفهوم مشترک مشخصاً اسپینوزا  همه،از  ترمهمو البته  [11]«اقلیدس.
 «مفهوم مشترکِ »ریزی پایهی ارسطو به «اصل موضوعه»اقلیدس و تعریف 

 اییزند. خاستگاه مشترک ارزشِ مارکس و این مفهوم اسپینوزخود دست می
حاصل از  شناختِ  ی انضمامیِ ارزی با رابطهانتزاعی هم یرابطه یآشکارکننده

ابتدا به تحلیل لفظی و مفهومی بندگیِ  در این راستامفهوم مشترک خواهد بود. 
 سویبهتبیین از گذار  (2)در بخش به  ازآنپسو  پردازممی (1)بخش  مشتاقانه

تا با شناخت  خواهم کرد تلاش 3در بخش  سپس جامعه نئولیبرال خواهم داد.
را روشن دارانه ی سرمایهحاصل از دو بخش پیشین بندگی و استثمار در جامعه

ی ارزش و مبانی مستلزم رفع تعارض میان نظریه یامر چنین البته سازم و
تبیین استثمار  ،استفاده از آن ید باباسپس  و (1. 3)بخش  خواهد بود اسپینوزا

                                                           
 9ی قضیهکند. )تبصرهسازی مفهوم ارزش در اخلاق استناد میلوردون در این تحلیل به وارونه 1

ی ارزش دهد که لوردون در نسبت دادن نظریهبخش سوم اخلاق( اما تحلیل پاسکوچی نشان می
 ی اسپینوزا به خطا رفته است.گرایی متضاد با فلسفهمارکس به قسمی جوهر

2 common notion 
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قیام قهر امکان نیز به  4بخش  بندی نمایم.را صورت (2. 3شادمانه )بخش 
 دارد. اختصاصو رسیدن به ادراک عقلانی تأثیرات علیه توتالیتاریسم 

 

 بندگیِ مشتاقانه. 1

ی اراده»متضاد قسمی  صورتبه در برداشت اولیه احتمالاً « بندگی»اصطلاح 
آزاد و مختار در برابر  شخصِ  رویکردی که در آنشود، به ذهن متبادر می« آزاد

ی خودمختاری که سوژه .شودالسویه تصور میعلیامکاناتِ انتخاب خویش 
سوژه یعنی تعلق این  «رضایتِ »و  پیامد اختیار مطلق او هستند وی هایکنش

، صورتبدین ی خاص.ی وی بر موقعیتی آزاد پیشین و پیوستهگرفتن اراده
ی اختصاصی و راننده «کروسافتیما»ی بازرگانی شرکت کارمند اداره
ی خودمختار اند که با قسمی ارادههردو در این واقعیت مشترک ،مدیرعامل آن

همان  درستیبهاند. این رویکرد به انتخاب وضع کنونی خویش اقدام کرده
دست به انکار مطلق آن شناسی اسپینوزایی مشخصاً رویکردی است که انسان

ی شناخت ناکامل علل چنین تصوری از آزادی اراده تنها زاییده .زندمی
بخش و به بیان اسپینوزا نشأت گرفته از شناخت نوع اول یا تخیل رورتض

گذارد، همکاری به نمایش می اخلاقآنچه اسپینوزا در نظم هندسی است. 
تجربه نیز مانند عقل »که  صورتبدینی آزاد است، عقل و تجربه در انکار اراده

ی خود معتقدند که به آزاد جهتبدینها فقط آموزد که انسانوضوح به ما میبه
گاه، اما از علل موجب آن ، 2ی قضیه)تبصره« ها غافلند.از اعمالِ خود خودآ

خود را خویش های های خودمختار بدین علت در انتخاببخش سوم( سوژه
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ای مشخص ابژه سویبهکنند که از تحرک خود ی آزاد تصور میدارای اراده
 ،بخشندضرورت میت اند اما نسبت به عللی که به این حرکمطلع

پندارد که از روی ی شیرخوار میبه همین سبب است که بچه» .انداطلاعبی
 یباارادهشود که جوید، پسرک خشمگین معتقد میاختیار پستان مادر را می

کند و کند که به اختیار فرار میترسو فکر می آزاد طالب انتقام است و انسانِ 
گوید که اگر ی آزادِ نفس سخنانی میاراده حکمبهکند که آدم مست باور می

  ، بخش سوم(2ی قضیه)تبصره« کرد.ها خودداری میهوشیار بود، از گفتن آن

اسپینوزا به تشریح موتور محرک انسان  ،«ی آزاداراده»ی انکار مطلق در سایه
د انرژی بنیادینی که در تمام ابدان خانه داراسپینوزا  ،در این تشریح .پردازدمی

نیروی وجود تمام موجودات است  ،درواقع شود ورا موجب می انو حرکت آن
کناتوس کوششی است که هرچیز  .خواندمی( conatusرا کناتوس )

کند. خویش پایداری می آن در هستیِ  یوسیلهبهخود و  قدرتِ  یواسطهبه
ی ، بخش سوم( وجود داشتن نزد اسپینوزا همین عمل کردن در سایه6)قضیه

بار انرژی کناتوس همان زندگی ساده است و این»این انرژی است.  کارگیریبه
ی [ در فلسفه12«]همان انرژی میل است. کناتوسبا پیروی بیشتری از اسپینوزا 

[ که البته 13بدون ابژه ] ، نوعی میلِ ورزی استاسپینوزا کناتوس نیروی میل
همان امری است که تحرک  یقاً روزی دقاین میلیابد. هایی برای تعقیب میابژه

، تعریف عواطف، 1تعریف) سازد.میرا بر ویشود و ذات انسان را موجب می
 سویبهرا بخشند و انسان عواطف به این میل جهت معینی می (بخش سوم
آورند. به همین جهت است که لوردون با ی میل به تحرک درمیتحقق ابژه

و  کندآمیز تلقی میبندگی خودخواسته را تناقض ،ییاسپینوزا مبانی توسل به
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برخاسته از  خوانیم. آنچه ما بندگی شورمندانه میشودنافی وجود آن می
که  عواطف و امیالی یعنی تحلیل شناسی اسپینوزایی استانسانرویکرد 

نظام  حفظ سویبهکار و یا بالاتر از آن ، استخدام سویبهها را کناتوس سوژه
سنگ بنای « پول»ی میل یعنی سازد. وابستگی به ابژهموجب میروابط کار 

پذیرش  سویبهمستخدمان تحرک خود را  یهاکارگران است. بدن استخدامِ 
ی پول ابژه وصول ی کار از سوی تثبت نیروی میل کناتوس در جهترابطه

ای که بدون آن پایداری و بازتولید انسان ممکن نخواهد بود و یابند، ابژهمی
آن  انحصاری گانِ کنندتأمینیگانه داری کارفرمایان را سرمایه اقتصادِ  ساختار

 درواقعپول را  ،کارگر در این مبادله». در حقیقت به زبان مارکس کنداعلام می
ای از وسایل کند، یعنی شکل ناپدیدشوندهت میدریاف ]ژتون[سکه یمثابهبه

خواهد کرد. هدف مبادله برای ها این سکه را معاوضه معاش، که او به ازای آن
[ لذا به همین جهت است که در اقتصاد 14«]او وسایل معاش است، نه ثروت.

هیچ میلی بیش »ی بنیادین آن یعنی تقسیم کار داری و با خصیصهپولی سرمایه
به پول آمرانه و مبرم نیست و درنتیجه هیچ کنترل و مهاری قدرتمندتر از  از میل

که نشان از  چیزیهیچدر این رابطه  [15]«نام از رهگذر استخدام نیست.ثبت
، وجود ندارد. بندگی باشدآزادانه  بخشیِ خودمختاری اراده یا خودتعین

کند و در شورمندانه از خلال این رابطه خود را بر مستخدمان تحمیل می
شوند که کناتوس خود را در اختیار تحقق امیال دیگری مجبور می آنانحقیقت 

پذیرش روابط  سویبهبنابراین آن محرک ابتدایی که مستخدمان را  قرار دهند.
فروش نیروی کار وادار  و مستخدم خویش در مقام تعینکار و در حقیقت 

که  ای استی پایداری مادیابژه سویبهآنان  کناتوسِ ، نیروی متعین سازدمی
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ی استخدامی در بادی رابطه ،در حقیقت گردد.از سوی کارفرمایان تأمین می
افراد جهت تأمین میل بیولوژیک یا  ورزیقدرت عملتصرف به شکل امر 

 گردد.مادی پدیدار می

 مشخصاً  سازد امادمان را وادار به کار هرروزه میتخاگرچه چنین وضعیتی مس
نظم  اربابانتنها میزان اندکی از میل مستخدمان در راستای تحقق امیال 

کردن مسیر هرروزه کار تنها از حیث نقش گیرد. طیقرار می یدارسرمایه
اَلمی »خواهد بود یعنی  آمیزنفرت اتریای از تأثی فزایندهآفریننده یمستخدم

، بخش سوم( 13ی قضیهتبصره«)که همراه با تصور یک علت خارجی است.
جامعه علت خارجی این  نابرابر و شرایط دآنان در وضعیت خویش ناخوشنودن

و  ار نخواهد بوددشود. مسلماً چنین وضعیتی پایناخوشنودی محسوب می
گاهی همین  دقیقاً  قسمی که لزوم برانگیختن  تاس از ناپایداری این وضعیتآ

ممکن »چراکه در حقیقت  دهدرا در مستخدمان نشان می آورلذتتأثیرات 
ای عاطفه یوسیلهبهای جلوگیری شود و یا زائل گردد، مگر نیست از عاطفه

های سرگرمی در شیوه، بخش چهارم( 7)قضیه« تر از آن است.متضاد که قوی
همین  به .عواطفِ متضاد رنجگیختن داری تلاشی است در جهت برانحکومت

ای برای کار باید چون دریچه ناپایداری وضعیت، ازبرای گریز  دلیل است که
درحقیقت سرگرمی، نمایش  .های شادمانی برساخته شودیابی به فرصتدست

زدن است که تلویزیون، قدم و جشن در رم باستان دارای همان کارکردی بوده
برای تحقق این  داری.ی سرمایههای بزرگ و خرید کردن در جامعهدر فروشگاه

گرایی به دنبال کاستن ایدئولوژی سرمایه از خلال ترویج مصرف که مهم است
کید  بار رنج و اندوه با مستخدمان  ،درواقع .است« کنندهفیگور مصرف» برتأ
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توانند هرگونه شادمانی را بدون همراهی آن با می سختیبهای در چنین جامعه
وضعیتی که اسپینوزا به ما  ، درست هماندر مقام علت تصور کنند ،ی پولایده
« کندکار آزاد می»شعار ، درواقع ، بخش چهارم(28آموزد.)ضمیمهمی

(Arbeit macht frei) ها آویخته های کار اجباری نازیکه بر سردر اردوگاه
از   حاصل، آنان باید رنجِ ددبناذهان مردم نقش می بر حقیقتاً  امروز د،شمی
کنندگان و با لذتی که از پول در مقام را با پر کردن نقش مصرف  هرروزهکارِ 

ین زمان است ، و درست در اکاهش دهند آید، شادمانی مصرف پدید میعلتِ 
یابی به ی یگانه طریق دستمثابهبه را کار ِ پذیرش رنجکه مستخدمان توان 

. کنندگشاید، پیدا میی لذایذ مصرف را پیش چشمان آنان میای که دریچهابژه
 همهآنشود که تنها به یاری می مبدلای وسیله به پول است که در چنین وضعتی

که اسپینوزا ای است جامعههمان وضعیتی چنین و  توان فراهم آوردچیز را می
را لوردون تحت عنوان  حالتیچنین  .کنددر باب بندگی میل توصیف می

 کند.نئولیبرالیسم توصیف می ازآن  تمایزگذاردناز خلال و « فوردیسم»
سازد جدا می 2را از فیگور کارگر یا مستخدم 1«کنندهفیگور مصرف»فوردیسم 
کننده بازشناسی که خویش را منحصراً در مقام مصرف داردمیبر آن و افراد را 

ساخت تا کارگران را قادر می« دلار در روز 5»فورد یعنی  مشهورشعار کنند. 
فیگور » ،از آن گرفتهنشئتآور های میل و تأثیرات لذتاز خلال توان خرید ابژه

موفقیت  .منتقل کنند  ذهنفرعیِ  را به قلمرو ملاحضاتِ « مستخدم و کارگر
« کارگر مزدی»جایی که است که از درون فیگور تاریخی فوردیسم دقیقاً آن

                                                           
1 figure of the consumer 
2 figure of the employee 
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 تنها لذا .سازدکشد و یکسره جایگزین آن میکننده را بیرون مینقش مصرف
کنند و کننده دریافت میاز افراد میان مزایایی که در مقام مصرف اندکیشمار »

در  یا «سازند.برقرار می پیوندد کشنبار رنجی که در مقام کارگر بر دوش می
جهت بنیادین  یک تغییر عنوانبهی مصرفی را باید ظهور جامعه» :1ریدبیان 

از گرسنگی مردن، بلکه بر  میل دریافت، تغییری که دیگر نه بر اساس ترسِ 
میل مصرف  تحقق کنند: امیداساس امید است که ]کارگران[ کار می

جهت  در تلاشی است« کندکار آزاد می»شعار  ،بنابراین [16]«کردن.
کنندگان شادمان با شمایل به ترس آمیخته محرک ابتدایی جایگزینی مصرف

مندی سازد که بهرهمارکس البته روشن می«. فرار از گرسنگی»استخدام یعنی 
 دیگرعبارتبه»ای محدود است، تنها کمینهمصرف برای کارگران  لذتِ از 

ها به ای از لذایذِ زندگی بسنده کنند و در تسهیل بحرانکارگران باید به کمینه
 [17«]داران یاری رسانند.سرمایه

 ترازیهم مصرف دو سازوکاری است که موجب نوعی محرک گرسنگی و امیدِ 
شود. دار میکناتوس مستخدمان با کناتوس کارفرمای سرمایه نسبیِ 

 را ملزمکم تا حدی میل مستخدمان محرک ترس و شادمی دست دیگرعبارتبه
ترازی شکلی اما مسلماً این هم .نمایدبه عمل در راستای میل کارفرما می

ی میل گیرد یعنی مستخدمان تا حدی که برای تحقق ابژهمحدودی به خود می
ند کرد. هدر راستای میل کارفرما خدمت خوا ،دانندخویش ضروری می

 باراستاسازی میل کارگران همآل حالت ایده ی حاکمطبقهبرای ه، کدرحالی

                                                           
1 Read 
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گونه تعارضی میان امیال وجود نداشته افتد که هیچاتفاق می یمیل سرمایه زمان
ممکن باشد. چنین نا یانافراد از امیال کارفرما 1اتمیک ژرویباشد و هرگونه ک

افراد را به نحوی  وجودنیروی  برای کارفرمایان تمام جهان[ رؤیاییای ]فانتزی
، حرکت نوعیبهدهد که هر حرکت این ابدان در اختیار کناتوس کارفرما قرار می

، حالتی که در آن نیروی ژنیک باشدی میل کارفرما تعقیب ابژه در جهت
با گیرد. ارباب قرار می کناتوسورزی فرد، عمل و هستیِ آن در اختیار میل

شناسی اسپینوزایی توان با توسل به هستیمیآل فرض تحقق این حالت ایده
شیئی مرکب از اجزاء را سسه و کارخانه ؤبیان نمود که م، بخش دوم( 7)حکم 

دهد که حرکت و سکون هر جزء ]کارگر[ منطبق بر حرکت و سکون شکل می
در  یانکارفرما آلایدهدار است. در این حالت یا کناتوس سرمایه ارباب میل

بینند، خود را در مستخدمانشان می»ند که به تعبیر لوردون گیرموضعی قرار می
توان البته می« انگارندمی کمابیش قسمی جانشینیا  ی خویشها را دنبالهآن

 ،راستاسازی مطلقهم ینقطه در که صورتبدین، سخن را از این هم فراتر برد
یعنی  ابدان مستخدمان جزوی از بدن کارفرما خواهد بود و سخن لوردون

ای بالاتر یعنی فانتزی توان در مرحلهرا می« تبدیل دیگران به همانند خویش»
راستاسازی تبدیل دیگران به جزوی از بدن خویش بدل نمود. اما چنین هم

دون، ربود. به همین دلیل است که، به بیان لونخواهد پذیر مطلقی امکان
فضایل اخلاقی  بقالهای میل خویش، به تبدیل فرافکنی میل با-ارباب

این آرزو را  ،یخودمحوری کناتوساز  کورکورانهبا پیروی و یابد استحاله می

                                                           
ی دکتری خویش از آن استفاده ها در نظر اپیکور است که مارکس نیز در رسالهمنظور انحراف اتم 1
 .کندیم
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[ در 18کند که دیگران میل مزبور را یکسره به میل خویش بدل سازند.]بیان می
انگیزی در شگفت صورتبهست که نهادهای ایدئولوژیک ا همین راستا

و نیز تثبیت انسان عقلانی  یمثابهبه کنندهی مصرفترویج سوژهراستای 
نوعی اخلاق عرفی تلاش  عنوانبههنجارهای سودآور برای طبقات حاکم 

 مارکس گونههمان های مطلوب،در ترویج ایده طبقات حاکم. قدرت کنندمی
ی حاکم، در هر عصری عقاید طبقه» گیرد کهنشأت می ازآنجا کند،بیان می

ای که نیروی مادی حاکم در جامعه است، تی طبقهعقاید حاکم هستند؛ به عبار
 برتکیهبا  ی حاکمطبقه[ 19]«باشد.حاکم هم می 1زمان نیروی فکریهم

داری را برای سرمایهذهنی در کنار ابزارتولید مادی است که  کنترل ابزارتولیدِ 
 سازد.می مندتواننئولیبرالیسم  سویبهگذار از فوردیسم 

 

 ی نئولیبرالجامعه سویبهگذار . 2

را با دو تحول مهم  مؤسسه لوردون گذار از صورت فوردیسم به شکل نئولیبرالی
به خیزش قدرت که است های مالیه دگرگونی ،نخست .بیندهمبسته می

هردو تغییر تعادل که زدایی رقابتی بازار مقررات نیز و انجامدمیداران سهام
در ، دومتحول و  شودمی موجببه نفع سرمایه را نیروی میان سرمایه و کار 

برخلاف انتظارات فوردیسم ارتباط با دگرگونی وظایف تولیدی است، کارگران 
نئولیبرال برخلاف  یباید نقشی خلاقانه در تولید را برعهده بگیرند. مؤسسه

در نظر را برای مستخدمان فهرستی از اعمال مقتضی  ،کار شکل سنتیِ 

                                                           
1 intellectual force 
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در کار « بخشیخود تحقق»القای تصور با نوعی  را ش آنانگیرد بلکه نقنمی
یا ی میل ابژهمنحصراً که به خود کار و نه  سازدمستخدمانی بدل می نقش به

رویکردی که از طریق آن کارفرما در  بورزند. قعشحاصل از کار  دستمزد
دهد و با مستخدمان قرار می تراز همخود را در یک فعالیت گروهیِ  ،ظاهر

د نکنظاهراً در موضعی برابر با صاحب سرمایه نقش عنصری را ایفا میکارگران 
کند. به بیان ی بر خویش عمل میرهای خلاقانه در مقام سروایده خلق که با

گرا است و خود را با لذایذ بازار رید، اگر در فوردیسم سوژه، مصرف
باید رالیسم شکل جدیدی از کارگر است، کسی که ی نئولیبشناسد، سوژهبازمی

خدمان صرفاً با حضور ت. دیگر کافی نیست که مستلقی کندکارآفرین  خودش را
ی برای تحقق بیشینهدر محیط کار به فعالیت مشخصی عمل کنند، بلکه 

ثابت نمایند.  ظاهربهراستایی، مستخدمان باید عشق به کار را حتی اگرچه هم
ی در جامعه« ترس» انگارانه براینباید ساده البته باید در نظر داشت که

آور منحل نمود، در تأثیرات لذت کلیبهقائل شد و یا آن را  ینئولیبرال نقش اندک
تلاش در راستای آفرینش مستخدمان پرشور و  باید درنظر داشت که لکهب

اخراج یا تعدیل به مداوم  تهدیدهای که ردگیمیصورت  ایدر زمینه ،مندعلاقه
تلاش مؤسسات  ،. در حقیقتآن هستندمنطقی طبیعی پشتیبان  عنوانبهنیرو 

تأثیرات  از ایباید آمیختهراستاسازی را هم کردنِ بیشینهنئولیبرال در راستای 
های بسیار یت نمونهدرواقعاین خبر که به ترس دانست چیزی شبیه  با شادمانی
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( در ادارات AIای )های هوش مصنوعیبینرکنون دو»توان یافت: از آن می
  [20]1«دهد.ی ورود میاجازهخندان  که تنها به کارگرانِ  داده استچینی قرار

ی تأثیرات زمینهعنصر ترس برخاسته از اخراج و تعدیل نیرو همیشه در پس
ارتش ه علت وجود ماند، انفعالی که بمی داری باقیآور مؤسسات سرمایهلذت

 ،متقاضی دریافت کار صنعتی مارکس یعنی خیل عظیمی از بیکاران یذخیره
بدین . یابدمی کارکردیاز سوی کارفرما واقعیت  طبیعیبه شکل تهدیدی 

مستخدمانِ »آل خندان یا تحقق ایده داری به ایجاد کارگرانِ میل سرمایه ترتیب،
به همین جهت است شود. در پرتویی از ترس ممکن میتنها « 2پرتقال کوکی

ی این ترس برای کارگران چیزی شبیه پاسخی است به بیان لوردون تجربه که
پرسد: وی می کههنگامیکند کالیگولا بیان میسؤال به  جواب که لپیدوس در

سبب آن باشد که من پسرتان تواند بهرسید، آیا این میشما دلخور به نظر می»
که پاسخ لپیدوس در برابر این سؤال انتخابی ندارد جز آن« را به قتل رساندم؟

مستخدمان هرروز  کهدرحالی [21]«.کایوس قطعاً خیر، کاملًا برعکس»: دهد
دار سرمایه ،گذارندبه محیط تولید قدم می ،با ترسی شدید از زندگیِ بدون کار

از آنان انتظار خواهد داشت تا شادمانه به فعالیتی که در راستای تحقق امیال 

                                                           

1" Canon put AI cameras in its Chinese offices that only let smiling workers 
inside" 

2 orange employee-clockwork لوردون با بیان این واژه به فیلم پرتقال کوکی کوبریک اشاره :
زند حتی اگر سازی روانی به انجام هنجارهای معین دست میدارد که در آن مجرمی با نوعی مطیع

 م کار دیگری باشد.خود خواهان انجا
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با  غالباً  ،عشقی به کار تقاضای چنینالبته پذیرد، عشق بورزند. وی صورت می
چه کسی تمایل دارد تا غذای خویش را از  .شودبازار توجیه می ئاتِ اقتضا

ی به صدای افسرده»ستخدمی اندوهگین دریافت کند یا به قول فیشر دست م
ناشاد تعلیم  معلم کینزدیک کارگر مرکز خدمات مشتریان گوش سپارد... یا 

کند حاصل از کار عنوان می رنجِ  [ آنچه فیشر از وانمود به لذت در22«]ببیند؟
داری ی سرمایهکه تجربهاست تجلی سخن لوردون با این مضمون  کاملاً 

اگر معشوقه را به تحلیل البته  .است 1ی معشوقهشبیه تجربهچیزی نئولیبرال 
فیشر یعنی کارگر جنسی نزدیک سازیم. در این تجربه گرچه هر دوسوی ماجرا 

گاه هستند اما این اجبار  عدم دریافت  که با ترسِ از اجبار به وانمودسازی لذت آ
 کار، لذت از رنجِ  سازیدارد که با وانمودر را برآن میکارگ ،یابدپول تحقق می
داری نئولیبرال که بر سرمایه خصوصیتتحقق بخشد.  را میل کارفرما

یافته  بنیانبا امیال سرمایه آن راستاسازی حداکثری سازی امیال و همدرونی
 ی دهشتناک پاستر ازنمونه .تحقق تام و کامل نوعی توتالیتاریسم است ،است

به تغییر هویت مرکز تلفن کارگران هندی که در آن کارفرما با اجبار  تحلیل
کارگران برای  یذائقهسعی در تغییر  ،کارگران و اتخاذ هویت جعلی آمریکایی

 ،یتلفنتجلی این قسم توتالیتاریسم است. در این مرکز فروش بهتر دارد، 
 آمریکایی، تر با مشتریانند برای ارتباط بهاهتنها مجبور بودکارگران هندی نه

بلکه حتی در دوران آموزش  ،ی آمریکایی صحبت کنندانگلیسی را با لهجه

                                                           
1 girlfriend experience 
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 1برای دریافت بهتر اقتضائات هویت آمریکایی مجبور به تماشای سریال فرندز
 [23].شدندمی 2ی گاردساحلیو مجموعه

 

 و استثمار بندگیماهیت . 3

 ،تأثیرات یعمال پذیرندگی منفعلانهاِ  یمثابهبهمیل  سازیاگرچه از درونی
داری نئولیبرال یاد شد اما باید توجه داشت که ویژگی اساسیِ سرمایه عنوانبه

سازد. محدود می سازیدرونیمعنای از را ما برداشت شناسی اسپینوزایی انسان
سازد نوعی توپولوژی درونی و آنچه ماهیت روابط سلطه و استثمار را می

 نهدریافت تأثیرات منفعلاهمواره در معرض در حقیقت انسان  .بیرونی نیست
راهی برای گریز از . دارانه و خواه در بدیل آننظمی سرمایهخواه در  ،است

نوعی  عنوانبه را درونیتو  وجود نداردگرفته از ذات انسان نشأت انفعالات
که از تمایز جوهر  دریافت بست دکارتیخطای بنباید در ارتباط با  توپولوژی

بدن و ذهن  ،در تعریف عام تأثیراتاما اسپینوزا آورد. ممتد و متفکر سربر می
حالت حاکم بر فرد در تمامیت خویش فرض  ویر نزد یتأث و سازدرا حاضر می

سازد که بدن روشن می اخلاقبخش دوم  در 4ی شود. اصل موضوعهمی
انسانی واقع -است که در بطن روابط بینا ایمنفعلانه پیوسته در معرض تأثیرات

به  ویکه  استگواه اهمیتی  پدیدارشناسی بندگی نزد اسپینوزا درواقع. گرددمی
ی ویژگی کنندهدهد که تعیینی اعمال و انفعالاتی تخصیص میفهم شبکه

                                                           
1 Friends 
2 Baywatch 
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[ انسان همواره 24.]استانسانی، یعنی حیات اجتماعی -ی روابط بیناممیزه
ندگی خویش، در معرض تأثیر کناتوس قدرتمند دیگری قرار در طول دوران ز

اشاره رباخ یمارکس در تز ششم فوبه بیان  توانراستا می همیندر  گیرد.می
در دیدگاه وی و  سازدرا طرح می «1شناسی روابطهستی»نوعی . مارکس نمود

 ،ص نیستاهر فرد خ ونسازد ماهیتی انتزاعی دررا برمی 2آنچه ذات انسان
ای از مناسبات و روابط اجتماعی است. بلکه ماهیت واقعی انسان مجموعه

ها فراتر رود، سوبژکتیو بتواند از آن ازلحاظهرقدر هم »روابطی که انسان 
نسبت میان اسپینوزا و   [25]«ماند.شان باقی میاجتماعی، آفریده ازلحاظ

مارکس در این تحلیل واجد معنای مهمی است. جانکوتی تز اسپینوزا در 
که انسان قلمرویی درون قلمرویی دیگر نیست و مبنی بر این ،سیاسیی رساله

های سوم که انسان دارای قدرتی مطلق بر انفعالات نیست )پیشگفتار بخشاین
های سنت گیری اسپینوزا از ریشهفاصله درستیبه( را اخلاقو چهارم 

گیرد که داند، اسپینوزا جایگاهی برای انسان در نظر میشناسی پیشین میانسان
مارکس نیز با ران در ارتباط باشد. گسازد همواره به نحوی با دیمی واداراو را 

ذات انسان  یروابط اجتماعی را برسازنده ،گذار از سنت انتزاعی متافیزیکی
 خود یابد یا به بیاناست که تفرد می انسان تنها در روابط اجتماعی ،داندمی

 فقطنههم ست سیاسی، آنوانییانسان، به معنای دقیق کلمه، ح»مارکس، 
حیوانی دوستدار و جویای زندگی گروهی، بلکه حیوانی که تنها در جامعه 

قرارگرفتن در  [26«]کند. (vereinzeln) فرد متمایز یمثابهبهتواند خود را می

                                                           
1 ontology of relations 
2 das menschliche Wesen 
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دهد و به همین جهت است که می شکلان تأثیرات منفعلانه را بداجتماع ا
تنها نزد وی کند و بندگی طبیعت تلقی نمی نفسه نقایصِ اسپینوزا تأثیرات را فی

که انسان ناتوان از تسلط بر عواطف خویش باشد. دهد زمانی رخ می
در هر انسان  ،منفعلانه( در تمام تأثیرات اخلاق)پیشگفتار بخش چهارم 

تعین بیرونی است و از این منظر تمام این حالات  حاصل ،ایحالت ذهنی
هردو به این  ،به کاری« رضایت دادن»و « تن دادن»ذهنی مساوق هستند. 
به شادمانی و اندوه  تنها آنانحقیقی تفاوت اما  ،گرددتأثیرات منفعلانه بازمی

  .مرتبط استحاصل 

آور و تأثیرات اندوهناک رات لذتیتأث ن پیامدعمیق میا یتفاوت ،حالنیدرع
کند، اشاره می به آنارجاع به دلوز خلال  ازلوردون  که اینکته وجود دارد،

همواره »به بیان دلوز  یا آوردتأثیرات اندوهناک است که تفکر را به جنبش درمی
کند؛ ]امری[ که وجو میخشونت یک نشانه است که ما را وادار به جست

به تصور  آورلذتتأثیرات  یواسطهبه[ بندگی 27«]رباید.آرامشمان را می
خود را رها از  ،وضعیتدر آن  ،که شخصشود ای منجر میخودبسندگی

تصور دیگرآیینی و تعین  ،ادمانهش شدنِ کند. برانگیختهبندگی تأثیرات تصور می
از دسترس تخیلِ  فراتر ،از جانب دیگری را بسیار بیشتر از تأثیرات اندوهناک

منفعلانه و شناخت ناکامل فرد از  آورِ ثیرات لذتأدهد. تورز قرارمیفرد میل
ی قضیه شود. )تبصرهمی« ی کاذب آزادیجلوه»لذت از  نوعیبهرهنمود  ،آن

 حالنیباا .گیرداز درون فرد نشأت نمی منحصراً  یل هرگزم، بخش پنجم( 10
 یواسطهبه را ی میلکه ابژه ای، سوژهکندورز تخیل میای میلفرد خود را سوژه

آور به انکار . این تعارض در تأثیرات لذتاستبرگزیده   خویشخودآیینیِ 
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خود اسپینوزا  بگذارید تمثیل شود.تأثیرات منجر میامیال و « نییدگرآی»کامل 
از  برای فرار نوجوانی که :بازسازی کنیم ، بخش چهارم(13ی را )ضمیمه

های سختی»گزیند و ، پیوستن به ارتش را برمیها و استبداد والدینسرزنش
های زندگی خانوادگی با جنگ و قانون نظام استبدادی را به راحتی

دوم را به دلیل تأثیرات  استبداد ،«دهدهای پدرانه ترجیح میبازخواست
سوژه آنچه  .کندمیتلقی  از خودآیینی برآمده ،آور انتقام از استبداد پدرانهلذت

کند صرفاً جایگزینی تعینی با ورزی تصور میدر این حالت حاکمیت بر میل
ی سیاسی بیان تعین دیگر است. به همین جهت است که اسپینوزا در رساله

که احساس جای آنحوی حکومت کند که مردم بهکند که دولت باید به نمی
ی آزاد ارادهشوند تصور کنند که تحت هدایت میاز جانب حکومت کنند 

 در( چراکه Political Treatise, 10, 8کنند، )خویش زندگی می
ورزی مردم به ی میلدر ذائقه کاری محسوس و مرئیدستصورت، غیراین

ای که در اینجا نکته [28شود.]منجر میناپذیری به ایجاد تنش طرز اجتناب
تأثیرات اسپینوزا میان این نظم هندسی باید مدنظر داشت ارتباطی است که 

 سازد.برقرار می یعنی تخیل و شناخت نوع اول منفعلانه

ای است همچون خروجی نور از واقعیت وارونهایدئولوژی در نظر مارکس 
و ساختار جهان  واقعیت ایدئولوژی افتد.ای روشن میدرون عدسی که بر پرده

گاهیرا وارونه می در حقیقت چیزی جز هستی  (Bewusstsein) سازد و آ
گاه و هستی انسان جز روند واقعی زندگی گاهی[ 29اش نیست.]آ  در مقابلِ  ،آ

و این  «بیان واقعیت، عاری از هرگونه اضافات بیرونی»دقیقاً یعنی  ،ایدئولوژی
که آلتوسر  طوراسپینوزا از طرح مسئله شناخت است، همانمعنا همان مراد 
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کند را نباید قسمی کند مراتب شناختی که اسپینوزا در اخلاق بیان میبیان می
 نوعیبهشناسی تلقی نمود، آنچه وی در پی تحلیل آن است رسیدن معرفت

 شناخت است که واقعیت را بر انسان نمایان سازد. تخیل که اسپینوزا در بخش
، بخش 40ی ، قضیه2ی )تبصره داند.آن را نوع اول شناخت می اخلاقدوم 
. ی زیسته و مواجهه با جهان استمنشأ دریافت اشتباه انسان در تجربه دوم(

نفس، از این حیث که »چنین شناختی ناشی از تصورات ناقص است و 
ی قضیه)برهان « تصورات ناقص دارد بالضروره در بعضی از امور منفعل است.

شناخت  انسان در حدودِ  ،توانهمراه با آلتوسر می ،، بخش چهارم( بنابراین2
 گونه در نظر گرفت:این ،نوع اول را که برسازنده انفعالات است

ی چیزها[ هر چیزی را از ابلِ توضیح عل  قی تخیل ]در سوی مسوبژکتیویته»
ات خویش رهگذر اهداف، از طریق توهم سوبژکتیو غایات میل و انتظار

تر، این وارونه کردن نظم جهان، و وادار . به عبارت دقیقدهدتوضیح می
طور که هگل و مارکس خواهند گفت، روی ساختنش بدان است تا، همان

دارد، که اسپینوزا به نحوی درخشان بیان میاش راه برود. این امر چنان«کله»
 [30«]کامل است.« آپاراتوس»به کار انداختن قسمی 

ی نئولیبرال، تبدیل الزامات بیرونی اقتصادی و اهداف دائم مؤسسه هدف
آور و میل شخصی افراد است. چنین میلی را هر یک سرمایه به تأثیرات لذت

میلی که آن  .تواند میل خویش بخوانندهای منفرد با توسل به تخیل میاز سوژه
است. انتخابی که تعین  ی آزاد و انتخاب خویش برگزیدهرا از رهگذر اراده

داری های سرمایههای نهادهای ایدئولوژیک یا آپارتوسخویش را از برساخت
این نهادها ایجاد رضایت یا تولید قسمی عشق نسبت به وضع موجود  یابد.می
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های ی آپاراتوسوظیفه ،بنابراین و کارگران برعهده دارند. را در مستخدمان
لوردون( را باید تولید عشق به  زبان)به 1ایدئولوژیک یا اپیتوموجنسیسِ نئولیبرال

شان تحمیل تقدیری دانست که بر مستخدمان در اعماق دگرآیینی
یعنی با  یابدعملی خود را در تخیل انسان میتحقق [ این وظیفه 31شود.]می

دگرآیین و در تخیل ی خودآیین ی سوبژکتیویتهدهشناختی که برسازن توسل به
  یت است.درواقع

وضعیتی است که انسان را راه گریزی از آن منفعلانه  اما اگر بندگیِ تأثیراتِ 
ی اجتماعی در بطن خود با ارتباط ابدان این بندگی را ممکن نیست و رابطه

توان سلطه را امری غیر از پیامدِ طبیعی برخاسته از ذات و چگونه می ،سازدمی
برای تحلیل سلطه در چنین وضعیتی باید دانست؟   اجتماعیواقعیت انسانِ 

ی فردی فراتر بگذاریم و تحلیل اسپینوزا همانند آلتوسر قدم را از سوبژکتیویته
در بندگی  [32ی اجتماعی وارد کنیم.]را در ساحت نوعی سوبژکتیویته

ی ایم. رابطهمواجه« ی طبقاتی آنتاگونیستیسوبژکتیویته»شورمندانه با 
نامتقارنی برخاسته از این واقعیت که یک گروه طبقاتی برای تعقیب میل 

. وابستگی کندای دیگر عبور از مجرای تعقیب میل طبقهباید خویش لاجرم 
ی سلطه رابطهنوعی د نفسه مؤیای دیگر فیمنفعت یک طبقه به منفعت طبقه

تواند زندگی کند که کارگر آزاد در نظر مارکس فقط تا جایی می میان آنان است.
در این  عرضه کند. ،صاحب سرمایه به نابرابر ینیروی کارش را در یک مبادله

کاهد و سپس ی دیگر میبقهطورزی ی حاکم از قدرت عملطبقه ،وضعیت

                                                           
1 Neoliberal epithumogenesis 
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خویش را شادمانه تنها در راستای  ورزیِ عملقدرت سازد تا آن را وادار می
یان مستخدمان و می اجتماعی در این رابطهتحقق امیال وی به کار گیرد. 

در تحلیل نوع این استثمار به لوردون کارفرمایان قسمی استثمار نهفته است. 
مارکس « ی ارزشِ نظریه»گیرد و از مبانی مارکسی فاصله می یتوجهقابلشکل 

ناپذیر با مبانی در تعارضی آشتی گیرد کهدر نظر می هرگراییرا نوعی جو
 قرار دارد:اسپینوزا  یفلسفه

ای میان مارکس و اسپینوزا وجود دارد، ها و نقاط تلاقی بسندهکه قرابتبا آن»
پوشی از آن چیزی وجود ندارد که احتمالًا )همراه با دیالکتیک دلیلی برای چشم

رود: ارزش؛ ارزش ترین تفاوت ایشان به شمار میو تناقض( مهم 1منفیت
ماندگاری مخفیانه در درون صورتبهکه  2ی استعلاییجوهری، این انگاره

 [33]«است. واردشده مجدداً 

ی کار و کالا که مارکس در تحلیل رابطه« ی ارزشینظریه»در نظر لوردون 
در تعارض با  سرمایهد نخست جل« ایارزش مبادله»و نیز  دسازنمایان می

ی میل و ارزش در سازی رابطهمبانی اسپینوزیستی است. اسپینوزا با وارونه
ی ارزش مارکس را از امکان طرح رابطه اخلاق بخش سوم 9ی ی قضیهتبصره

نیاز به  ،ی ارزشنظریهطرح ی مارکس و اسپینوزا در دارد. رابطهمیان برمی
ی ارزش بنابراین ذیل این بخش به بررسی مختصر نظریه بیشتری دارد. بازبینی

 پردازیم. ی اسپینوزا میمارکس و  ارتباط آن با مبانی فلسفه

                                                           
1 dialectics of negativity 
2 Figure of transcendence surreptitiously 
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یه. 1. 3  ی ارزش و مبانی اسپینوزانظر

ی ارزش یهازنظرتحلیل درخشانی  «قدرت فقر»مارگریتا پاسکوچی در کتاب 
که با  یتحلیل کند.اسپینوزا مطرح می 1مشترک مفهومِ ی آن با مارکس و رابطه

سعی در آشکار  ی ارسطو()فلسفه اتکا به خاستگاه مشترک این دو مفهوم
 اخلاق نیکوماخوسارزش را از  ییهمارکس نظرنمودن ارتباط آنان دارد. 

ارز هم امرپذیر یا کند یعنی جایی که ارسطو از لزوم امر قیاسارسطو اقتباس می
 آورد:میها دست زد، سخن به میان کالاتوان به مقایسه میآن  یوسیلهبه که

کفش. معمار حاصل  Dخانه و  Cکفشگر و  Bمعمار است و  Aفرض کنیم »
دهد. اگر گیرد و در عوض آن از حاصل کار خود به او میکار کفشگر را می

برابری نسبی میان ارزش آن دو حاصل برقرار باشد و معامله به عمل آید، 
 س...پای که مطلوب ماست، پدید خواهد آمد وگرنه معامله برابر نیستجهنتی

« آید. وجود بهارزش برابری  ازلحاظمیان آن دو حاصل]کار[ باید 
(Nicomachean ethics, V, 8, 133a) 

معاوضه  باهماشیایی که »ارسطو برای تحقق چنین منظوری باید  ازنظر
، پیدایش پول را تبیین ترتیباینبهو « با یکدیگر باشند مقایسهقابل شوندمی
از طریق قرارداد عمومی »کند. پول در نظر ارسطو معیاری اعتباری است و می

نامیده  nomostiaی نیاز شده و به همین جهت در زبان یونانی نوعی نماینده

                                                           
1 Common notion 
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( nomosقانون) یواسطهبهشده است: چون وجودش از طبیعت نیست بلکه 
اعلام  ارزششیبید آمده است و در اختیار ماست که تغییرش دهیم با پد

حد وسط قیاس در  عنوانبهگرچه پول اما ااز منظر مارکس  (ibid« )کنیم.
ای از عنصری کند اما خود باید نمایندهمعادله توازن میان دو کالا عمل می

هاندرد ویت xیک کوارتر گندم= »مشترک میان دو کالا باشد. اگر فرض کنیم 
گر وجود عنصری مشترک به مقدار برابر در دو کالای این معادله بیان« آهن

ای که ارزش مبادله آنجامتفاوت است. به همین جهت، هریک از آن دو، تا 
گاه کمیت و نه کیفیت لحاظ کنیم[ باید ازنظرکالا را  کههنگامیهستند]یعنی 

ارسطو در تصور  ،مارکس ازنظراما  [34به این چیزِ سوم تحویل شوند.]
ارزش  عنوانبهنمایندگی نیاز برای پول به خطا رفته است، چراکه کالاها 

 کهدرحالی ،کیفیت باهم تفاوت دارند ازلحاظمصرفی، بیش از هرچیز 
متفاوت است و بنابراین  ،ای، تنها کمیت میان دو کالاارزش مبادله یمنزلهبه

ارزش مصرفی که  ،استسنجش ارزش مبادله مدنظر  کههنگامی
کالا  کههنگامی [35ای نیز دخیل نیست.]حتی ذره ،نیاز است یکنندهبرآورده

های های مادی مجرد شود، تمامی خصوصیتاز ارزش مصرفی و شکل
نوعی کار  صورتبهکالا تنها  ترتیب،شود. بدین محسوس کالا ناپدید می

ارسطو  ه کار مجرد انسانی.هم نه شکل انضمامی کار، بلکگردد، آنپدیدار می
داند یعنی تر شکل بسیط ارزش مییافتهشکلِ پولی کالا را فقط صورتِ تکامل

 5» یخواه دیگر. در نظر وی معادلهتجلی ارزش یک کالا در هرنوع کالای دل
خواب= مبلغ تخت 5با این معادله یکسان است:  «نهاخواب= یک ختخت

 (ibid; 1133b) معینی پول.
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داند چنین می ویکند که بیان می ارسطو ی ارزشدر نقد رابطهمارکس 
 شود:خواب میب فرض برابری کیفی خانه با تختای موجبرابری

ی ارزشی که این تجلی ارزش در آن قرار دارد، ایجاب داند که رابطهوی می»
خواب برابر گرفته شود، و اگر این کیفی با تخت ازلحاظکند که خانه می

توانند با فاقد این همانندی ذاتی باشند، نمی حسوس متفاوتچیزهای م
گوید: در ارتباط قرار بگیرند. ارسطو می پذیرمقادیری قیاس عنوانبهیکدیگر 

 [36]«"پذیری، برابری در کار نخواهد بود.بدون برابری، مبادله و بدون قیاس"

یشتر ارزش بشود و تحلیل ارسطو در اینجا دچار تردید می ،اما به گمان مارکس
، در حقیقت ناممکن است همهنیباا» کند:ی. ارسطو بیان مدهدرا ادامه نمی

با  سرمایهمارکس در « .پذیر باشندکه چنین چیزهای متفاوتی بتوانند قیاس
 ،پذیری کالاها را از منظر کمیت ممکن سازدیافتن عنصر مشترکی که قیاس
ارزش  یبرسازنده برد. این عنصر مشترکِ می یتحلیل ارسطو را به سطح بالاتر

 ،یافته در زمان تولید کالا، بنابراینای است میان کالاها و کار عینیترابطه
با  ناب اجتماعی یعنی کار مجرد انسانی خواهد بود. یک واقعیتِ  تجلیِ  ارزش  

شود که کار انضمامی ]کار مبادله تنها زمانی ممکن می ،این تحلیل
گرفته بر یک کالای مشخص[ به شکل پدیداری ضد آن، یعنی کار صورت

سنجش این کار مجرد با معیار  یواسطهبهمجرد بدل شود و مبادله در حقیقت 
شود. آنچه دستیابی ارسطو به تحلیل مارکسی ارزش ناممکن زمان ممکن می

ی یونان بر کار بردگان و نابرابریِ میان نظر وی، اتکای جامعه سازد، درمی
درخشد که در می آنجانبوغ ارسطو دقیقاً »ها و نیروی کارشان است. اما انسان

 «کند.را کشف می یکسانیی چارچوب تجلیِ ارزش کالاها رابطه
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مفهوم مشترک اسپینوزایی ترکیبی از مفاهیم مشترک اقلیدس و مفهوم اصل 
نزد ارسطو بیانگر آن « اصل موضوعه»تعریف  ی ارسطو است.وعهموض

تر از نتایج و مقدم واسطه، شناختهصحیح، بی»استدلالی است که با مقدمات 
های همچنین علت»شود و این اصول موضوعه یا مقدمات آغاز می« هابر آن

  (Posterior Analytics, I, 2, 71b-72a« )روند.نتایج مذبور به شمار می
ی و نتایج در استدلال نوعی رابطه اصول موضوعهمیان به مدد حد وسط 

 اخلاقبخش دوم  40تا   38ی اسپینوزا در قضیه .شودارزی برقرار میهم
همان اصول استدلال ما هستند. اسپینوزا « مفاهیم مشترک»سازد که روشن می

اذهان  یهمهآننه بدان سبب که می» خواندمیآنان را مفاهیم مشترک 
ی )قضیه «ها هستند.اند، بلکه چون معرف چیزی مشترک میان بدنمشترک

های عام ذهن تناظر خود را ذیل صفت ایده ،ترتیباینبه ، بخش دوم(38و  37
 عنصریی مفاهیم مشترک ایده ،درواقعیابند. می« عنصر مشترک»امتداد در 

پذیری میان دو این عنصر مشترک قیاس تر است.مشترک میان دو بدن یا بیش
هم کالا و هم مفهوم مشترک سازد. ممکن می« مندیاشتراک»از خلال  رابدن 

تعریف  (causa ab alioدیگری) یواسطهبهیا علت  دیگری یواسطهبه
پذیر است آن چیزی است که قیاس« مشترک عنصرِ »در مورد ارزش،  شوند.می

شود و از سوی دیگر، مفهوم مشترک آن ممکن می برتکیهارزی با ی همو رابطه
ی امری مشترک میان دو بدن است. بدین ترتیب، ارزش در خدمت مبادله ایده

در مورد ارزش، این عنصر مفهومِ » و مفهوم مشترک در خدمت شناخت است.
، و سپس در آثار ارسطوی است، که نخست در فلسفه« ارز و برابرهم»]امر[ 

توان بیان می[ 37«]شود.له و برای مبادله بدل میدارز مبافرم هممارکس، به 
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که از این خاستگاه مشترک دو مسیر متفاوت اما همگام با یکدیگر حرکت  نمود
عملکرد انتزاعی مبادله را  نوعیبهارزی برای مارکس همی رابطه. ندکنمی

 سازد.ن میسازد و مفهوم مشترک اسپینوزایی شناخت انضمامی را ممکبرمی
هدف از تبدیل کالا به قسمی مفهوم مشترک تلاش برای  ،به بیان پاسکوچی
 و تبدیل آن به شناختی انضمامی است.از انتزاع بیرون کشیدن آن 

 یمثابهبهتوان ی کار انسانی را مییافتهعینیتکالا یعنی شکل « بدنِ » ،بنابراین
مارکس و  توان دریافتِ ترتیب، میبدین و نمود بازشناسی مشترک مفهومِ 

ارزش عنصری »نمود: تمایز این نحو ممشترک را به  عنصراسپینوزا از این 
آورد. در عوض، میمشترک در چارچوب انتزاع است؛ و از دل انتزاع سر بر

مفهوم مشترک  شناخت مادی میان دو بدن یا بیشتر، میان دو چیز یا بیشتر 
نیروی کار عامل و عنصر مشترک میان ابدان  یمنزلهبهکار انسان  [38«]است.

، اما باشدی دیگری موضع بحث مقاله تواندمی است. گسترش این بحث خود
ی ارزش به هدف نگارنده نشان دادن خطای لوردون در نسبت دادن نظریه

  .شودی اسپینوزا با همین مقدار محقق میفلسفهبا قسمی جوهرگرایی معارض 

 

 های شادمانمتحرک-خود استثمار. 2. 3

کند راه را بر ای بیان میکه مارکس از خلال تحلیل ارزشِ مبادله ایفرم انتزاعی
در فرم زمانی سازد. آشکار می وارگی کالا در جهان سرمایهتحلیل بت

مبادله  Dبه میانجی کار  Cو کالای  Bبه میانجی کارِ  Aمیان کالای  ،ارزیهم
در برابر کالای دیگری  Dو  Bارزی میان کار ی همعی رابطهنو که دهدرخ می
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، و یعنی کار افراد انسانی در تناسب با یکدیگر، برابر فرض شود . بنمایاند رخ
ی میان کالاها و کار انسانی، انسان را در مقام چیزها در بدین ترتیب، رابطه

همچون »های کار انسانی وارگی آفریدهدر بت دهد.ی کالا قرار میمعادله
شوند که گویی حیاتی از آن خویش دارند و با ذات نمودار میبههای قائمپیکره

در چنین حالتی است  (100، 1)سرمایه،  «اند.ها در رابطهیکدیگر و با انسان
با  مبادلهقابلموجودات انتزاعی و  صورتبه»که افراد انسانی در شرایط بازار 

و نیروی کار خود  ندیآیدرمکالا  صورتبهشوند؛ کارگران رو مییکدیگر روبه
 [39«]کند.فروشند که بالاترین بها را پیشنهاد میای میرا به پیشنهاددهنده

ی کالا ی اقتصادی مبادلهترتیب، خصلت کالایی بازار سرمایه در دایرهبدین
ی انتزاعی مبادله، به ماند و شخصیت انسانی نیز درون رابطهنمی محصور

ای که با رفع تعارض ظاهریشود. کالایی برای فروش در بازار آزاد تبدیل می
 تبیینتوان می ،کندبیان می ییارزش و مبانی اسپینوزا یلوردون میان نظریه
حال درعینشادمان و  متحرکِ -خود مستخدمانِ توان مینمود که چگونه 

ی استثماری دانست. مستخدمان در یک رابطه وندررا  سرمایه یازخودبیگانه
نیروی کار خویش را به  ،ی اول با محرک گریز از گرسنگی در بازارلههو

 است یاستثمار ·هسلط صورت نخستِ  ،بنابراینکنند و کارفرمایان عرضه می
این  .گیردصورت میلید یند توآدر فریافته کار و ارزش عینیت طریقاز  که

ی ارزش از تحلیل خویش کنار صورت استثمار را لوردون با حذف رابطه
کارگر  ،کار که مولد ارزش است یندِ آتولید یعنی فر یابطهدر ر[ 40].گذاردمی

یند کار آیعنی در فر ؛کندمعاش خویش اقدام می وسایلِ  به تولید ،در یک بخش
 وی که کاری زمانِ مدت. کارگر است وسایل معاشِ  ،بخشی از ارزش محصول
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توان خرید وسایل در دستمزد آن  تجلی یواسطهبه ارزیهمی انتزاعی در رابطه
این بخش از کار روزانه که به این قصد اختصاص »یابد. معاش خویش را می

و بنابراین، با  ی او ]کارگر[میانگین وسایل معاش روزانه باارزش، شدهداده
مارکس این  [41«]ها نسبت مستقیم دارد.کار لازم برای تولید آنمیانگین زمان 
 ،پذیردروزانه که در آن بازتولید ضروری نیروی کار صورت می بخش از کارِ 

مستقیماً در راستای  ،سوکی، از نامد. این بخش از کارمی« لازم کارِ »
این  و گیردی میل ابتدایی خویش یعنی پول صورت مییابی کارگر به ابژهدست
 ،سازدمند میپایداری و حفظ خویش توان جهت کناتوس وی را در یابیدست

بازتولید  بای میل ارباب میل سرمایه را ابژه سویبهحرکت و از سوی دیگر، 
، برخلاف آنچه حالنیدرع سازد.محقق می که مقتضی تولید است نیروی کار

تنها در حدود کار لازم مزدی سعی در برساختن آن دارد اگر کار مستخدم  کار
امری ناممکن بود. به  دارانهساختار سرمایهانباشت سرمایه در  ،دادرخ می

یابد که در آن برخلاف ضرورت می کارفرآیند بخش دوم  همین جهت است که
پذیرد و مستخدم ی میل کارگر انجام نمیبرای تحقق ابژه زمانِ کار «کار لازم»

کند. ارزشی که در این بخش ویش خلق نمیدر این بخش هیچ ارزشی برای خ
های چیزی را دارد تمام جاذبهدار برای سرمایه»شود، کار آفریده میفرآیند از 

کار اضافی که در آن کارگر و  زمانمدتاین « است. شدهخلقکه از هیچ 
خلق  های میل سرمایه و نه میل خویشژهمستخدم ارزش را در جهت تحقق اب

 سازد.کارمزدی را نمایان می کند، برسازنده استثماری است که بردگیِ می
چراکه منفعت مستخدم به نفع کارفرما است،  یوابستگدر این رابطه  سلطه

ای که گیرد، رابطهصورت می« کار اضافی»تحقق کار لازم تنها از مجرای 



 

Problematicaa.com 
 

 

34 

از مجرای  ش مگرامستخدم در آن هیچ راهی برای تحقق منافع و علایق
بنابراین، در جهان سرمایه کار به کالایی تبدیل  یابد.نمی« خریدار نیروی کار»

تواند آن را تصرف کند و این تصرف در حقیقت، دار میشود که سرمایهمی
 تصرف ظرفیت تولید هستی مستخدم به دست کارفرما است.

یعنی محدودسازی قدرت  دهد.یگر سلطه با تقسیم کار رخ میسطح د
ر چارچوب د»ورزی ابدان تنها در راستای تحقق امیال ارباب سرمایه. عمل

مراتبی عبارت است از کارکرد واقعی متابعت سلسله داریهای سرمایهسازمان
ی تقسیم کار به یک وظیفه برحسباختصاص و انتساب هر فرد 

 برای مندیهقلمروی محدودی از لذت و بهر تنها [42].«شدهتعریف
در آن راستا باید میل بورزند.  شود که فقطمجاز شمرده می مستخدمان

محرک گرسنگی افراد منفرد را در انحصار خرید نیروی کار به  کهدرحالی
کارکردهای نهادهای ، سازدمی مجبور ی تولیدفرد در رابطهای منحصربهوظیفه

داشتن آن ان را به دوستداری مستخدمسرمایه اپیتوموجنسیسِ ایدئولوژیک و 
گویی ورزی حد قدرتِ عمل همین یواسطهبه ند و درستکنوظیفه هدایت می

تمام امکانات هستی مستخدمان به کارکرد مشخص یک واحد مکانیکی 
 :ی مرگ خلاقیتود نقطهشفروکاسته می

که کند که مادامیما عرضه می تقسیم کار نخستین مورد این واقعیت را به»
میان منافع  شکافیکه ماند، یعنی مادامیمیباقی  یطبیع یدر جامعه انسان

م که فعالیت داوطلبانه نیست بلکه خاص و عام وجود داشته باشد، و لذا مادا
در مقابل او  نیرویی بیگانه صورتبهاست، عمل خود انسان  شدهتقسیم طبعبه

اشد او را به بندگی ی او بکه تحت نظارت و سلطهآن جایبهگیرد، و قرار می
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 انسانگذارد، هر ی وجود میکار قدم به عرصه تقسیم کههمینکشد. زیرا می
 شدهتحمیلفردی از فعالیت است که بر او بهخاص و منحصر قلمروییدارای 

گیر، چوپان، یا منتقدی تواند از آن بگریزد. او شکارچی، ماهیاست و او نمی
خواهد وسایل معاشِ ان باقی بماند اگر نمیسبایست به هماندقیق است، و می

 [43]«خویش را از دست بدهد.

طبعیت را از انسان و انسان را از خودش، از  فقطنهدر منظر مارکس کار مزدی 
سازد؛ بلکه به همین ترتیب اش بیگانه میاش، و از فعالیت حیاتیکارکرد فعال

یندی آبیگانگی در نظر مارکس فریند آگرداند. فروی را از نوع خود نیز بیگانه می
]که در کالا ی کار خویشوردهآچندگانه است، نخست کارگر از طبیعت، از فر

ای بالاتر، کارگر از آن گردد و در مرحلهاش جدا میو حتی از بدنیافته[ عینیت
شود که در حقیقت ذات وی را جدا می ایفعالیت حیاتی جمعی

داری با سرمایههای سازوبرگی است که از طریق این جداساز[ 44سازد.]می
ی نرم را آور نوعی سلطهی تأثیرات لذتزمینهتبدیل تأثیر ترس به پس

ورزی ملبا خلق مستخدمان شادمان در حدود ع ای کهسلطه .سازدبرمی
 کند. آنچه سلطهمی خلق دارانبرای سرمایه را محدود، نوعی حاکمیت کارآمد

 عملسازد و نادیدنی مبدل می فروغکمی انئولیبرال به سایه یرا در جامعه
راستاسازی میل مستخدمان در از خلال هم نئولیبرال است که اپیتوموجنسیسِ 

. سازدجهانِ بندگان شادمان را ممکن می ،با امیال سرمایه ،حدود تقسیم کار
 مِ ی خشن و خشک نظاکلاسیک استثمار که با چهره صورتِ  ی آشکارِ سلطه

 برخاسته از تأثیراتِ « رضایتِ »شد با گر میجلوه متعصبانپلیسی در برابر 
پدری مهربان برچهره گذاشته که از فرزندان  یافته و نقابِ  دیتعمغسلشادمانه 
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مهربان  خویش انتظار دارد تا با عشق به کار خود را تحقق بخشند. البته این پدرِ 
را نسبت به فرزندان ناخلف دور از « سرکوب»و « قهر»هرکجا لازم بداند نقش 

 در حقیقت بایدداری که آن را ی تأثیرات در نظام سرمایهسلطه دارد.چشم نمی
اشاره شد راه را بر ایجاد نوعی  ترشیپطور که نظام امیال دانست همان

ی ای که برخلاف رابطهسلطه ققِ یعنی تح گشایدتوتالیتاریسمِ تام و کامل می
و یا اجبار بیرونی  1«ترس از مرگ، ترس از خدایگانِ مطلق»ارباب و بنده 

 برتکیه سازد،وادار می خدایگانرا به کار در راستای امیال آشکار نیست که بنده 
نه ترس بلکه لذت  ،ارباب یعنی بنده در کار برای تحقق امیالِ « سازیدرونی»

ی کمونیسم که از چهره تصویری برخاسته از رضایتِ درونی را احساس نماید.
بندد یعنی از میان داری نقش میمداوماً بر تخیلات ایدئولوژیک سرمایه

 اورول،« ترِ برادر بزرگ»به دنیای  برداشتن تفرد و سلایق فردی، چیزی شبیه
 افتهیتحققداری در سرمایه یباستان انِ دور از حد تخیل هر جبارِ  فراترامروز 

 ،2به همین جهت است که لوردون با تغییر عنوان کتاب لنین .است
باید در نظر  کند.داری عنوان میی سرمایهتوتالیتاریسم را بالاترین مرحله

داشت که اگرچه راه گریزی برای انسان در رهایی از تأثیرات وجود ندارد، اما 
 ،سازداسپینوزیستی به بندگی مبدل می شناسیِ را در انسانآنچه نظام تأثیرات 

ی شر و مضر آنان نمایان ناتوانی از تسلط بر عواطف است یعنی جایی که جلوه

                                                           
است که ارباب از طریق آن و با کار برده « دیالکتیک خدایگان و بنده»اشاره به عنصر ترس در  1

 دهد.جهان را برای میل خویش تغییر می
 داریی سرمایهامپریالیسم بالاترین مرحله 2
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تأثیر فقط از این حیث شر، یا مضر است که مانع از توانایی ذهن » شود.می
  ، بخش پنجم(9ی )برهان قضیه« شود.برای تفکرورزی می

 

 سمیتار یتوتال علیهقهر قیام . 4

 توان ردِ پایداری و در سازوکارهای ایدئولوژیک مذهبی نیز میپیش از سرمایه
آن  قدرتمندی نمونهنمود.  دایپ را« درونیانتباع » برتکیهراستاسازی با هم

انتظار صرفِ اجرای  نه کلیسای کاتولیک از فرد در آن کهاست  مسیحیت
بلکه  باورمندی حقیقی  حضور در کلیسا، و تمایل ظاهری بهنمادین  عبادت

نیز مالکیت گسترده که در عمل ]را کلیسا و پادشاهی آن بر زمین  به اباءعابد 
مؤمن مطلوب فردی  .دارد کرد[تبدیل میفئودال ترین بر زمین او را به بزرگ

چنین مقصودی برای کلیسا  است که در خفا بر گناهان خویش اشک بریزد.
پذیرفت یعنی ترس از کارگیری مکانیسم انفعالات صورت مینیز از راه به

آورِ رستگاری و قدرت کلیسا و عذاب پس از مرگ در کنار تأثیرات لذت
اشاره که والتر بنیامین  گونههمانداری  سرمایهاپیتوموجنسیسِ کارکرد سعادت. 

آن تسکین ی وظیفه و شودمحسوب میدین خود نوعی  جهتنیازا کندمی
ی کار هرروزه و استثمار هایی است که زادهرنج حال باتولیدو درعین بخشیدن

های شکوه و عظمت کلیسای کاتولیک تردید جلوهبیناشی از آن است. 
یابد. داری میسرمایهی زندگی روزمرهمقدس  وبرقِ زرق درشباهت خویش را 

یعنی  ی سرمایه«هرروزهحکم »بندگان باید  ،الهیاتدر این نظم مذهبیِ بدون 
که رغم آناما علی[ 45«]وچرای خود را به اثبات برسانند.چونوفاداری بی»
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 شودداری نئولیبرال محسوب میآل سرمایهرستاسازی مطلق نوعی ایدههم
چنین  .شوددار منحل میای که تفرد مستخدمان درون امیال سرمایهنقطهیعنی 

ی تهدید و تأثیرات زمینهپس»نیافتنی است، چراکه دستآشکارا وضعیتی 
آور بهترین اپیتوموجنسیس را وقفه تأثیرات شادیاندوهناک آن، پیوسته و بی

گاهی مغشومغشوش می بر فراز مستخدمان  [46] شکند و همچون قسمی آ
ان نمود که اگرچه توان بی. با استفاده از تمثیل دقیق لوردون میزندپرسه می

مستخدمان را  ،های پیشین سلطهراستاسازی نئولیبرال بیش از تمام صورتهم
سازد اما آنان همچنان  در این مسیر دویدن در راستای امیال ارباب وادار میبه 

 زنند. لنگ می

سازد داری است که مستخدمان را توانا میزمینه تأثیرات ترس در سرمایهپس
از نظم  مستخدمانراستاسازی مطلق عبور نمایند. ترس که از حدود هم

 تعریفِ عواطفِ  20شود. اسپینوزا در شرح  1«قهر»تواند بدل به خودکامه می
« که به دیگری شری رسانده است.»داند قهر را نفرت از کسی می ،بخش سوم

دهد که همان بخش ارجاع می 27ی قضیه یجهینتخواننده را به  حالنیدرعو 
سازد قهر تقلید از تأثیرات قربانی است. چنین تأثیری را همانند تد واضح می

میان قربانی، ستمگر و ناظر قاهر  یضلعسه ایتوان رابطهاستولز می
 :[47دانست]

 

                                                           
1 indignation 
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 نفرت، بخش سوم( و 18ی ، قضیه2یاز اندوه است )تبصره صورتیترس 
همان.[ و به همین جهت ]«علت بیرونییک ی اندوهی است همراه با ایده»

شود. می خویش تحت انقیاد موجب خشم اتباعِ که نظم توتالیتاریست است 
نه همانند  قربانی را· ی ستمگر و قربانی، ناظرزمانی که در رابطه ،اما درواقع

ن یعنی بدو خویش تصور کند و بیگانه با فردی جدا یمثابهبهبلکه  ،خویش
ترس همچنان به بقای قدرت ستمگر  بخش سوم 27ی شرط همانندی قضیه

ارتباط آن را با بیگانگی کارگر از اجتماع  انفعالاترساند. این تحلیل مییاری 
داری در ت سرمایهسازد، قدری ذات خود اوست روشن میکه برسازنده

میان او و  از آن فراتر و یافتهای نهفته است که میان کارگر و کار عینیتجدایی
محقق  یجمعارتباطروابط مارکسی در یک  شناسیِ ذات خویش که در هستی

-فرد موجودی اجتماعی است. بنابراین، نمود حیاتی او » .شود نهفته استمی
زندگیِ اشتراکی  صورتبهها مستقیماً حتی زمانی که در ارتباط با دیگر انسان

نمود و تصدیق زندگی اجتماعی است. زندگی فردی و زندگی  -ددپدیدار نگر
تبدیل خصلت  درواقعاستثمار  [48]«نوعی انسان دو چیز جدا از هم نیستند.

اجتماعیِ کار به هویت فردی و جداشده از اجتماع است یعنی درهم شکستن 
داری با خلق موناد منفرد سان سرمایهکار جمعی و تبدیل آن به کار فردی. بدین

 ناظر

 ستمگر

 قربانی
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گون کالا در ارتباط با یکدیگر قرار و جدا از هم که تنها از طریق خصلت وهم
در حالتی انزوای خویش  ی ناظر درسوژهبا فروبردن   ،ساندینو ب گیرندمی

 .سازداستمرار ستم طبقاتی را ممکن می ،کش یا قربانیبیگانه با ستم کلیبه
هر انسان از »مراد از بیگانگی در تئوری مارکسی دقیقاً بدان معنی است که 

 [49]«شوند.شود و همگی از ذات انسانی بیگانه میدیگران بیگانه می

شود آن است که پدیدار می« قهر»آنچه از طریق تحلیل تأثیر ، وجودنیباا
نهادی عمل انفعالاتی که در راستای حفظ انقیاد افراد در مقابل روابط »

برای عمل بر ضد همان روابط توانند گاه خودشان را همچنین می کنند،می
[ این پیکربندی مجدد را باید تحت تأثیر قهر 50«]مجدداً پیکربندی کنند.

خاصه  ،که به دگرگونی رادیکال وضعیت خواهد انجامیدانفعالی  یعنی تسندا
ای که تمام عمر برده .باشند ندهماهای حاکم از کنترل آن ناکام نهاد کهآنگاه

[ قهر 51تواند اطاعت کند.]که از فرمان تازه نمی ابدییدرم ناگهان گزاردهفرمان
ی را در اتحادی علیه سلطه تأثیری سیاسی است که مونادهای جدا افتاده

 کند. چنین تأثیری به از میان برداشتن علت بیرونیِ دهی میموجود سازمان
 پندارد.ستم را همانند خویش می تمام قرابانیانِ  راستاو در این  اندوه گرایش دارد

هرچه اندوه شدیدتر باشد به همان اندازه با شدت »در این وضعیت رادیکال 
فعالیت انسان مقابله خواهد کرد و بنابراین، قدرت فعالیتی که  باقدرتبیشتری 

کند، به همان اندازه شدیدتر  برطرفکوشد تا آن را آن می موجببهانسان 
را « قهر»گرچه اسپینوزا ا ، بخش سوم(37ی )برهان قضیه« خواهد بود.

اما  بخش چهارم( ،51ی ی قضیه)تبصره داند بالضروره مضرمیانفعالی 
کند، برخی از انفعالات بخش چهارم بیان می 54ی نان که در قضیههمچ
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قهر  [52توانند ذاتاً بد و مضر باشند لیکن به لحاظ ابزاری خوب و مفید.]می
ی نظمی دیگر حال برسازندهی یک نظم اجتماعی و درعینسرنگون کننده

، به اتحاد داریاست. وضعیتی که کارگران و مستخدمان را با انکار تفرد سرمایه
داران در کلیت خود، به اعتصاب سراسری علیه سرمایه یک طبقه یمثابهبه

داری تواند به انکار و سرنگونی نظم سرمایهکشاند، وضعیتی است که میمی
راستاسازی سرمایه را باید در تشبیه به انحراف چنین انحرافی از هم بیانجامد.

انحراف از  های دموکریتوس  وضعیتی خالق نظم نوین دانست.اتم
قهر البته بازگشت مجددی به آزادی اراده نیست، بلکه  یوسیلهبهراستاسازی هم

 چنین انحرافی خود نشأت گرفته از موجبیت انفعالات اندوهناک است که
نهادهای اجتماعی بودند را به تغییر نظم  بردارفرمان نیازاشیپافرادی که تا 

، افراد حتی در این وضعیت رادیکال نیز دیگرعبارتبهسازد. موجود رهنمود می
. قهر تعادل عاطفی اند، اما این بار علیه نهادهای ایدئولوژیک سرمایهتعین یافته

گاهی شبیه سیفلیس شیوع پیدا »لوردون  زند و به بیانمستخدمان را برهم می
 «کند.می

لذت ناپایداری که از صورت »را در ارتباط با تأثیر امید دریافت یعنی باید قهر 
 ی خیالیصورت یا ایده شود که وقوعِ آنحاصل می« خیالی شیء آینده

در این صورت انفعال ، بخش سوم( 18ی قضیه 2ی نماید. )تبصرهمشکوک می
در  تروتسکی توان همراه بایابد که میای فعال دست میوجه نوعیبهعواطف 

تد استولز  [53]«قهر فعال با امید در پیوند است.» نگاهی انقلابی بیان نمود:
کند که اسپینوزا در بخش پنچم اخلاق، نوعی بیان می نبوغ آمیزبا تبیینی 
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دیل تأثیرات منفعل ریزد که از طریق آن برای تبرا طرح می 1«مداوای شناختی»
رت عقل بر بندگی مشتاقانه دتوانیم تا حدودی از طریق قبه تأثیرات فعال می

ل زیربنایی قهر عمل استفاده از عقل در دو سطح با بازسازی عل [54فائق آمد.]
 ،آور یعنی پیوند قهر و امیدسازی قهر به تأثیری شادیدگرگون کند. نخستمی

با از  افزایش شناخت و تأثیرگذاری و احتمالًا از میان برداشتن قهر و دوم
کردن علت بیرونی آن. این گذار از انفعالاتی که در پیوند با شناخت سرنگون

ورزی تحت شناخت نوع سوم نوعی عمل سویبهنوع اول یا تخیل بود 
ی عهجام»نوعی  سویبه)شناخت شهودی( گذار از جهان بندگیِ شورمندانه را 

سازد. پیوندی آزادانه با یکدیگر دارند را ممکن میها آن انسانکه در « فرزانگان
کند، با ی ستم که قهر را همراهی می، ورای قهر و میل به شورش علیهرونیازا»

بنابراین،  [55«]انقلابی مواجهیم. (acuiescentia« )آرامش»دورنمای 
از ی تأثیر قهر همواره ممکن است آرامش جهان انفعلاتِ نئولیبرالی را سایه

. فردا بدل سازد نیخشمگو بندگان شادمان دیروز را به شورشیان  میان بردارد
یابند. که نهادهای بنیادین ساختار موجود را علت رنج خویش می شورشیانی

که توتالیتاریسم را یارای  زمانی ی از بندگان ناخشنودچنین سیل خروشان
نظمی نوین مبدل آفرینش هنرمندان خلاق خیل به  ،مقاومت در برابر آن نباشد

شود و هرآنچه سخت است و استوار دود می»شود. در آن هنگام است که می
 «رود.به هوا می

 

                                                           
1 Cognitive therapy 
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